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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
محمّدامین شرهرسرتان اصفهانی از جمله ررار غنایی   « مجنون و لیلی»منمومه زمینه و هدف: 

شناسی به شناسی، ساختاردرا و اسطورهمتأخر ادب فارسی است كه تاكنون كمتر از منمر روایت

هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار روایی این منمومه  بر  صرورت مسرتقل بررسری شده است.   

شرررناسررری پراش بر الگوی كنشرررگری رلژیر داس ژولین دریماس  و بر اسررراس  پرایرج ریصرت   

پژوه معروف میرچا الیاده و تبیین نقشها، مناسبات و كاركردهای شصصیت، شناس و دیناسطوره

وایت است. ضرورت این پژوهش در سطوح ژرف ساخت ، روساخت و منشأ و مأخ   داستانهای ر

های كلاسیکتر، بویژه لیلی و رو اسرت كه اغل  مطالعات پیشرین، تمركز خود را بر منمومه  از رن

مند تحلیل شده اند و ارر محمّدامین شرهرستانی كمتر به طور نمام مجنون نمامی دنجوی نهاده

 است.  

ها از طریق ای اسررت و دادهنهتحلیلی و مبتنی بر مطالعات كتابصا-روش تحقیق توصرریفی روش:

تحلیل متن منمومه و اسناد معتبر تاریصی بر پایه علمی و تطبیق رن با الگوهای نمریج دریماس 

 اند. و میرچاه الیاده دردروری شده

محمّدامین ضمن پیروی « مجنون و لیلی»ها نشان میدهند كه روایت یافتههای پژوهش: یافته

اشقانه در سازماندهی كنشگران توزیع نقشهای ششگانه دریماس و از سراختار بنیادین روایتی ع 

 سازی موانع اجتماعی و تقدیردرایانه، ویژدیهای متمایزی دارد. شناسی الیاده و برجستهاسطوره

نتیجه پژوهش بیانگر رن است كه بر اساس اسطوره مأخ  و منشأ حکایات داستان ایرانی  نتایج:

شناسی امکان درک عمیق رار داد، به كاردیری این الگوهای روایترا باید چگونه مورد واكاوی ق

 منطق درونی روایت و شناسایی الگوهای تکرار شوندۀ داستانی را فراهم میسازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: : The poem "Majnun and Lily" by Mohammad 
Amin Shahrestani is one of the late lyrical works of Persian literature that has 
been less studied independently from the perspective of narratology, 
structuralism, and mythology. The aim of the present study is to analyze the 
narrative structure of this poem based on Propp's morphology, on the model 
of activism of Algiers das Julien Grimas, and on the basis of the famous 
mythology and religious scholar Mircea Eliade, and to explain the roles, 
relationships, and functions of the character at the levels of deep structure, 
surface structure, and the origin and source of the narrative stories. The 
necessity of this study is because most previous studies have focused on more 
classical poems, especially Lily and Majnun by Nezami Ganjavi, and the work of 
Mohammad Amin Shahrestani has been analyzed less systematically. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical and based on 
library studies, and the data were collected through analysis of the text of the 
poem and authentic historical documents on a scientific basis and its 
comparison with the theoretical models of Grimas and Eliade. 
FINDINGS: The findings show that Mohammad Amin "Majnun and Lily" 
narrative, while following the basic structure of a romantic narrative in 
organizing the actors, distributing the six roles of Grimm and Eliade's 
mythology, and highlighting social and fatalistic obstacles, has distinctive 
features. 
CONCLUSION: The result of the research indicates that based on the myth, the 
source and origin of Iranian stories should be analyzed. The use of these 
narratological patterns allows for a deep understanding of the internal logic of 
the narrative and the identification of recurring story patterns. 
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 مقدمه

شناسی بعنوان یکی از رویکردهای مهم نقد ادبی است كه به مطالعه ساختار، منطق و سازمان درونی روایتها روایت

ازد. سمی ردازد و میکوشد فراتر از سطح ظاهری داستان، الگوهای بنیادین و ساز و كار تکرار شوندۀ رنها را رشکار 

ن تنوع اند؛ زیرا در عیهای غنایی، بویژه روایتهای عاشقانه، از دیرباز بستری مناس  برای چنین تحلیلها بودهمنمومه

ظاهری، اغل  از ساختارهای روایی مشابهی پیروی میکنند. داستان لیلی و مجنون نمامی دنجوی یکی از كهنترین 

ارسی كه در طول قرون متمادی، شاعران بسیاری به تقلید و بازرفرینی های عاشقانه در ادب فو تأریرد ارترین روایت

رغم اهمیت ادبی و اند. در میان این ررار، منمومه مجنون و لیلی محمدّامین شهرستانی اصفهانی، بهرن پرداخته

ه است. دشناسی بررسی شپردازی كمتر بطور مستقل و با رویکردی ساختاردرا و اسطورهجایگاه رن در سنت نمیره

رو، اند. از اینشناختی بسنده كردهبیشتر پژوهشها یا بر نسصه نمامی دنجوی متمركز بودند یا به بررسی كلی سبک

مسئله اصلی پژوهش حاضر رن است كه ساختار روایی این منمومه بر چه الگوهایی استوار است و نقشها و 

دیری اند. این جستار میکوشد با بهرهاسی قابل تبیینشنهای روایتكاركردهای شصصیتها چگونه در چارچوب نمریه

پراش ، دریماس به تحلیل منسجم ساختار روایت پرداخته و جایگاه این ارر را در سنت ادب غنایی های از نمریه

شناختی الیاده منشأ و مأخ  منمومه مجنون و لیلی محمّدامین بر پایه چه الگوهایی روشن سازد و بر اساس اسطوره

 . قابل توجه،شناسان قابل انطباق استتوار است و مأخ  و منشأ این داستان چگونه در چارچوب نمری اسطورهاس

ن با بندی عناصر متشناسی را بعنوان یکی از روشهای تحلیل و طبقهاینکه در اصطلاح ولادمیر پراش روسی ریصت

( 45-41، ی 4349ساختار كرده است. )پراب،  وارد عرصه نقد« پریان»های عامیانه مطالعات بر روی  یکصد قصه

شناسی كه به نام  مکت  پاریس معروف دررمدی برای دریماس شد تا نشانهای و  پیشاین الگوی كنشگری مقدمه

ها در منمومه مجنون و لیلی محمّدامین قابل شده بود روی مناسبت و شصصیتها شش مؤلفه بنا كرد كه این مؤلفه

 تبیین است.

 کت  جدا افتاد لیلیچو از م

 

 جهان شد در دل مجنون نیلی 

 (35)شهرستانی، ی                                   

 پیشینة پژوهش

شناسی در ادبیات فارسی، عمدتاً بر ررار كلاسیک متمركز بوده است. پژوهشهای متعددی با مطالعات روایت

اند و برخی دیگر، الگوی و روایتهای عامیانه پرداخته هاشناسی پراش به تحلیل قصهدیری از نمریه ریصتبهره

 اند.كنشگری دریماس را در بررسی متون روایی كلاسیک و معاصر به كار درفته

های  لیلی و مجنون بصش قابل توجهی از تحقیقات به مقایسه روایت نمامی با ررار امیرخسرو، در حوزه منمومه

شناختی، صای دارد. با این حال بررسیهای ساختاری در روایتپردازان اختدهلوی، جامی و دیگر نمریه

د این انشناختی منمومه محمدّامین شهرستانی اندک و پراكنده است و اغل  به اشارات كوتاه بسنده كردهاسطوره

 مند را رشکار میسازد. در پیشینج پژوهشی  با توجه به نمریهخلأ پژوهشی، ضرورت انجام مطالعات مستقل و نمام

پژوه اهل بصارا رومانی است. برای شناس و دیناسطوره« 44:4396»میرچا الیاده  و4«.م4434»شناسی پراش ریصت

محمدّامین « مجنون و لیلی»منمومه  پژوهشگر این امکان فراهم میشود تا مأخ  مبدأ و ریشه داستانها از جمله

ررار میرچا الیاده مبنای بسیاری از تحلیلهای شناسی، شهرستانی رشکار و مبین سازد چرا كه در حوزه اسطوره

زمینج كاربرد این نمریه را در نقد ادبی فارسی « 44: ی 4396الیاده، »اسطورهای متون ادبی قرار درفته است. 

                                                      
 ، كتاب دستور زبان دكامرون.«.م4944»، تزوتان، تودوروف .4
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 شناسی ساختاردرا در بررسی منمومهشناسی الیاده با روایتمند اسطورهفراهم كرده است .با این حال، تلفیق نمام

ر رو ، پژوهش حاضیلی محمّدامین شهرستانی تاكنون به صورت مستقل و جامع انجام نشده است. از اینمجنون و ل

میکوشد كه این خلأ را پر كرده و با رویکرد تلفیقی خوانشی نو از  این ارر ارائه دهد بر این اساس روایت مجنون و 

كه در  قربانی دانست؛ الگویی -ورۀ الگوی  عاشقلیلی را می توان نه تنها یک داستان عاشقانه، بلکه بازرفرین اسط

ای فراتر از انسان عادی دست مییابد .شواهد رن قهرمان با ترک جامعه، ورود به بیابان، تجربه مرگ نمادین، به مرتبه

 كند.شعری منمومه نیز این خوانش را تأیید می

 ده بودی سرش به خاک همبر

 

 4ده باش به س هر پر ز اختر 

 (45)همان، ی                                  

در این ابیات، نوسان میان خاک و س هر، نماد حركت قهرمان میان دو ساحت انسانی و قدسی است مفهومی كه 

اختی شنای مکمل تحلیلهای روایتای میداند. این خوانش اسطورهالیاده رن را با ویژدی بنیادین روایتهای اسطوره

 ایت یاری میرساند. دریماس و به درک ژرف ساخت معنایی دریماس كه الگوی كنشگری رو

 

 مبانی نظری پژوهش 

 شناسی ساختارگرا، اسطوره شناسیروایت
شناسی به عنوان رویکردی ساختاردرا، به بررسی منطق درونی روایت و رواب  میان كنشگران می ردازد. روایت

مری وسعه ننمریه دریماس، چارچوب اصلی تحلیل ساختار روایت در این پژوهش را تشکیل میدهد. دریماس با ت

 پراش الگوی ششگانه كنشگری خود را بر شش نقش بنیادین استوار كرده است.

 6فاعل -4

 هدف((مفعول  -6

 فرستنده -3

 دیرنده -1

 یاریگر  -5

 بازدارنده )رقی ( -4

این نقشهای ویژه نه بعنوان شصصیتهای رابت بلکه بمرابه كاركردهای روایی در نمر درفته میشوند و می توانند  

در روایت دونادون ،توس  شصصیتهای متفاوت تحقق یابند. الگوی دریماس امکان تحلیل رواب  پویا و تقابل های 

 ساختاری در روایت را فراهم میسازد.

 شناسی اسطوره
های ژرفتری از الیاده در كنار رویکرد ناسی و خوانش روایت با الگویی میرچاه الیاده امکان تبیین لایهشاسطوره

شناسی روایت را فراهم میسازد. الیاده اسطوره را روایت كنشی قدسی میداند، كه بازنمایی  ساختاردرا، اسطوره

 الگوهای ازلی هستی، رنج، مرگ و باززایی روایت است .

                                                      
 كتابصانه مجلس شورای اسلامی محمّدامین استفاده شده است.« 4496»ارجاعات این مقاله به نسصه خطی همگی به نسصه شماره  .4
                   siverفرستنده:                 objectمفعول:       subjectفاعل: .6

 oppnehtبازدارنده:         hecperیاریگر:      receiverدیرنده: 
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 اده میرچا الی
ای برای ددردیسی وجود است.  از منمر او، رنج قهرمان دسست از جهان عادی ورود به وضعیت یا رستانگی، مقدمه 

، محمدّامین شهرستانی اصفهانی در كلیت خود از ساختار بنیادین روایت عاشقانه پیروی «مجنون و لیلی»منمومه 

 کشها و فرجام تراژیک.دیری عشق، بروز موانع اجتماعی، تشدید كشممیکند. شکل

 با این حال نحوه پرداخت این مراحل توزیع نقشها، ویژدی خاصی به روایت بصشیده است. 

 بحث و بررسی 
 محمّد امین شهرستانی در منمومج مجنون و لیلی داستان را را با این بیت رغاز میکند:

 باده نفسان كل روایت

 

 كردند ز باستان حکایت 

 (45)همان ی                                    

 اصل روایت
محمّدامین شهرستانی به اختصار بیان شد س س وجوه اشتراک در ژرف ساخت « مجنون و لیلی»در ابتدا، داستان  

و تمایز رن در رو ساخت با لیلی و مجنون نمامی دنجوی بر پایه الگوی نمریه دریماس، مقایسه و مورد ارزیابی 

 درفت. قرار 

بزردترین قبایل عامریان در عرب پدر مجنون بود كه رئیس رن قبیله را به عهده داشت، وی، فرزندی به یکی از 

دنیا رورد و نامش را قیس د اشت. قیس در چهار سالگی به مکت  رفت و در مکت  خانه با لیلی رشنا شد قیس با 

له برملأ ن دلباختگی سرانجام در میان قبییک نگاه  عاشق لیلی  شد و لیلی نیز شیفته و دلباخته  قیس دردید و ای

رو جدایی عشق این دو دلداده رغاز شد.  قیس سر به بیابان شد و باعث اخراج رن دو، از مکت  خانه شد. از این

د اشت و با وحوش سصن عشق لیلی را مطرح كرد و مردم لق  مجنون را به او نسبت  دادند و  پدرش سعی  كرد 

یابد وقتی او را در كوه و دشت و بیابان پیدا  كرد، با هزاران نصیحت و پند و اندر او را قدری كه او را در بیابان ب

ررام كرد و به او قول داد كه ادر  به خانه بردردد وی را به خواستگاری لیلی ببرد مجنون نیز قبول  كرد. وقتی به 

اما موفق نشد مجدداً مجنون به بیابان خانه بازدشت پدر سعی كرد كه موافقت اعضای قبیله را به دست رورد 

باز پدرش او را به راهنمایی اعضای قبیله به كعبه برد، تا بلکه شفا یابد. متأسفانه این كار نیز در تصمیم  دریصت.

مجنون افاقه نکرد. در ادامه ابن سلام یکی از پادشاهان قبیله دیگر وقتی كه شهرت حسن لیلی را میشنود به 

سلام دررورد. نوفل نامی در بیابان بر حس  رفت و پدر لیلی ضمن موافقت، لیلی را به عقد ابنخواستگاری لیلی 

ی لیلی او را به نکاح مجنون دررورد. در هنگام جنگ تصادف مجنون را دید و به او قول داد حتی با جنگ با قبیله

ه لیلی در نمیدهد و خود را تسلیم قبیلنوفل با قبیله لیلی باز مجنون را میبیند كه با خونریزی قبیله لیلی تن 

. میلی در چهره لیلی كاملاً مشهود بودمیلی لیلی نسبت به خود شد و این بیمیکند. ابن سلام وقتی متوجه بی

قتی سلام هم دیگه افاقه نکرد وسلام دریافت كه لیلی روز به روز بیمار و بیمارتر میشود سرانجام ترفندهای ابنابن

اش به سلام در مورد مرگ مجنون  را شنید سریع به منزل مادرش رفت و در حالی كه بیمارینلیلی سصنان اب

شدت پیشروی كرده بود و نفسهای رخر را میکشید، خطاب به مادرش وصیت كرد كه ادر من مردم، مجنون را 

 رد.جان رفرین تسلیم ك همواره عزیز بدار. خبر مرگ لیلی مجنون را بررشفته كرد و او در كنار تربت لیلی جان به

 تحلیل كنشگران بر اساس الگوی گریماس
در این روایت، مجنون نقش فاعل اصلی را بر عهده دارد كه در پی دستیابی به مفعول یا هدف، یعنی وصال لیلی  

است. لیلی در عین رن كه موضوع عشق است، در نقش دیرنده و حتی فاعل رانویه را مییابد. فرستنده كنش را 
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وان عشق و تقدیر دانست كه حركت روایت را سامان میدهد. یاریگران شامل شصصیتهایی چون پدر مجنون و میت

سلام  ای و ابننوفل هستند كه میکوشند مسیر وصال را هموار سازند در حالی كه بازدارنددان چون ساختار قبیله

دهد كه بسیاری از كاركردهای كلاسیک شناسی نشان میتحلیل و روایت بر پایه ریصت مانع تحقق هدف میشوند

قصه مانند: جدایی، رزمون، ناكامی مرگ و قهرمان در این منمومه نیز حضور دارند. با این حال، محمدّامین با ح ف 

های عاطفی و تقدیردرایانه، روایتها را با ذوق و سبک خای سازی جنبهسازی برخی صحنه ها و برجستهیا كمرنگ

ای از كاركردهای رابت میدانند كه صرف روایت بر پایه الگو دریماس، متشکل از زنجیره است خود بازرفرینی كرده

نمر از تنوع شصصیتها و رخدادها، ساختار بنیادین قصه را شکل میدهند، در منمومه مجنون و  لیلی محمّدامین  

ولد یت رغازین ررام )معرفی قبیله، تشهرستانی نیز میتوان بسیاری از این كاركردها را شناسایی كرد. روایت با وضع

دیری مجنون ورود به مکت ( شروع میشود كه معادل كاركرد )وضعیت اولیه( در الگو دریماس است س س با شکل

عشق و جدایی و اجباری عاشق و معشوق، )كاركرد فقدان و محرومیت( تحقق مییابد. خروج مجنون از نمم 

ند معادل كاركرد )ترک خانه و حركت قهرمان( دانست. رزمونهای پیاپی، مجنون اجتماعی و پناه بردن به بیابان میتوا

چه در قال  رنجهای روحی و در چه قال  مواجهه با نصیحتها، وساطتها و شکستها، با )كاركردهای رزمون و 

اركرد واكنشهای قهرمان و ناكامی( قابل تطبیق است. در نهایت مرگ لیلی و جان س اری مجنون بر مزار او، ك

. این توالی نشان میدهد كه های عاشقانه هم خوان استپایانی روایت را شکل میدهد كه با فرجام تراژیک قصه

محمّدامین، علی رغم دخل و تصرف سبکی به ساختمان بنیادی پایبند و وفادار مانده است. بررسی تطبیقی با 

سه منمومه محمدّامین شهرستانی با سلف خود روایت نمامی دنجوی یکی از راه های تعمیق تحلیل روایت مقای

ای در های نمادین مانند )رهایی رهوان ( نقشهای برجستهنمامی دنجوی است. در روایت نمامی، برخی صحنه

تعمیق معنای عشق هم ذات پنداری مصاط  دارند؛ در حالی كه محمّدامین با ح ف یا تغییر حکایت یا با 

ه به . این تفاوتها نبیشتری بر رنج درونی شصصیتها و تقدیر مصتوم رنها دارد سازی این صحنه ها، تمركزكمرنگ

سازی پیرنگ و تقویت بعد عاطفی معنای ضعف روایت محمّدامین، بلکه نشانه انتصاب رداهانه او در جهت ساده

ع لی توزیداستانی است. از منمر كنشگری  دریماس نیز، نمامی در برخی مقاطع فعالیت را میان مجنون و لی

میکند، اما محمدّامین به عمد فعالیت را به مجنون میس ارد و لیلی را در جایگاه دیرندی عشق و رنج قرار میدهد 

این تفاوتها بازتاب نگرش اجتماعی و فرهنگی متفاوت دو شاعر است، به نگاه نقش زن در روایت عاشقانه است ادر 

دویی همچون محمّد امین اضافه كرد خواهیم دریافت كه نمیره تفاوت زمانی تاریصی و سبک هندی را بتوان بدان

عی ای است كه كاركرد زبانی و نوبا توجه به مقام و منص  صدارتی، جایگاه اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی به دونه

ییر غنگرش به عالم بیرونی و درونی با با شاعر سلف خود نمامی دنجوی تا چه اندازه متفاوت است. تا جایی كه ت

پردازی معمول است اما در محتوایی كلامش عنوان مجنون و لیلی به جای لیلی و مجنون، ادرچه در امر نمیره

 اند.حدود  بیست بیت در نکوهش زن، این شائبه را ایجاد كرده است كه بعضی افکار او را با زن ستیزی تعبیر كرده

 هركس كه به دست زن دهد دل

 زن مایه شور و شین دهر است

 از جفتی زن فزاید اندو

 زن دوحه باغ بی وفاییست

 

 انبار كند به چشم خود دل 

 زن ممهر اصل و فرع قهر است

 زن كاه كند به یک نفس كو

 زن رفت جان رشناییست

 (445)همان ی                                         
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ختاردرایانه استقلال متن ادبی تأكید دارد، های اجتماعی فرهنگی در ساختار روایت ادرچه رویکرد سانقش زمینه

اما بررسی زمینه اجتماعی و فرهنگی می تواند به فهم بهتر انتصابهای روایی شاعر كمک كند. محمّدامین شهرستانی 

ای ، مناسبتهای قدرت و نگاه تقدیردرایانه به زنددی، حضوری پررنگ دارد. این در فضایی مینویسد كه ارزش قبیله

سازی نقش موانع اجتماعی قوت فرجام تراژیک روایت تأریرد ار بوده است. از این رو روایت برجستهعوامل در 

مجنون و لیلی او را میتوان بازتابی از تداوم سنت غنایی در عین انطباق با شرای  زمانه دانست. محمدّامین ادرچه 

رایی ساما در كلیت روایی ردپایی از داستان در چارچوب داستان نمامی دست برده و تفاوتهایی به وجود رورده است.

نمامی دنجوی به وضوح دیده میشود، كه ممکن است اینگونه تفاوتها در نحوه بیان و نوع استفاده از منابع جستجو 

كرد. ممکن است محمّد امین به واسطه مناسبات درباری كه داشته ، به منابعی دسترسی داشته است كه نمامی 

ذوقی  ای وبوده است. بیشتر تفاوتها در منمومه مجنون و لیلی  در )رویکرد روساخت( جنبه سلیقهبهره از رنها بی

دارند و با توجه به نمریه دریماس نشان داد كه منمومه مجنون و لیلی محمّدامین شهرستانی اصفهانی ساختار، 

ظ كاركرد بنیادین روایت عاشقانه، از شناختی برخوردار است. این ارر با حفمنسجم و قابل انطباق با الگوی روایت

طریق انتصاب سبکی خای به بازرفرینی داستان پرداخته و هویت مستقل برای خود رقم زده است. بررسی 

كنشگران، كاركردها و رواب  ساختار روایت نشان میدهد كه محمّدامین توانسته است در چارچوب سنت نمیره 

های دسترش تحلیل روایت شناختی این منمومه مقایسه رن با دیگر روایت پردازی، ارر منسجم و معنادار خلق كند.

 شناسی تطبیقی باشد وساز پژوهشهای رتی  در حوزه نقد ساختاردرا و روایتعاشقانه ادب فارسی، میتواند زمینه

 به شناخت دقیقتر سیر تحول روایتهای غنایی در ادب فارسی یاری رساند.

ه مجنون و لیلی بر الگوی ششگانه دریماس در ساختمان سازه و ) نقشهای ویژه( وجوه شباهت و اشتراک منموم

با ساختمان، سازه، نقشهای ویژه نمامی دنجوی در لیلی و مجنون كاملاً منطبق است. تنها تفاوت در رویکردها 

مّدامین روساخت است كه داهی شاعر همچون نمامی را به اوج و اعتلا میرساند و داهی هم شاعری همچون مح

 پرداز اوج اعتلا به حضیض میرساند.نمریه

 مجنون به هوای كوی لیلی در دشت 

 می دشت همیشه بر زبانش لیلی

 

 در دشت به جستجوی لیلی می دشت 

 لیلی می دفت تا زبانش می دشت

 (94)نمامی دنجوی، ی                      

 كردی چو به سوی ریینه روی

 مرغی كه به اوج كرد پرواز

 

 دوید خبر تو موی به موی 

 پنهان شدنش بود اعجاز

 (47)محمّدامین شهرستانی، ی                  

های، روانی زبان، استفاده از صنایع بدیع لفمی رد الصدر الی العجز و رد العجز الی الصدر كلام نمامی استحکام واژه

 را تا صدر تا سر حد اعتلا جان میبصشد.

حمّدامین كمتر به ررایه های زیبا و  استحکام كلمات توجه شده است. با توجه به حشمت و در حالی كه در كلام م

 .جاه و مقامی  كه دارد همت خود را از شاعر سلف خود نمامی می طلبد

 الماس غلام ذهن من شد

 با این همه حشمت و تمامی

 

 زان همسر لؤلؤ عدن شد 

 همت طلبیدم از نمامی

 (645)همان، ی                                       

 جای اشعار خود را هم سنگ نمامی دنجوی میدانند.در جای
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 محمّدامین شهرستانی:

 ای قادر بی شریک و انباز

 ای تاج نهنده بر سر خاک

 ای از تو دشایش همه كار

 

 خاک از تو شده س هر اعجاز 

 روشنگر شمع بزم ادراک

 سردشته توست چرخ دوار

 

 نمامی دنجوی:

 ای نام تو بهترین سررغاز

 ای  كار دشای هر چه هستند

 ای حصر كنه اساس هستی

 

 بی نام تو نام كی كنم باز 

 نام تو كلید هر چه هستند

 كوته ز درت دراز دستی

 

 تحلیل تفصیلی ششگانه كنشگران بر الگوی گریماس با شواهد شعری 

 فاعل
ی یا شی ارزش« مفعول»كه در مسیر دستیابی به مجنون در الگوی كنشگری  دریماس، فاعل كنشگری است 

تردید فاعل اصلی روایت است. او از رغاز حركت میکند در منمومج مجنون و لیلی محمّدامین شهرستانی مجنون بی

تا پایان داستان محور حركت روایی و كانون تمامی كنشهاست. عشق او را، از نمم اجتماعی جدا میکنند و او را به 

 یابان و جنون میکشاند. شاعر با تأكید بر رنج درونی مجنون، فعالیت او را برجسته میسازد .وادی رنج، ب

 هر دم غزلی به یاد لیلی دفتی

 

 راندی ز دیده سیلی سیلی 

 (45)شهرستانی، ی                                    

 د كه مجنون به طور فعال در پیدر این عملیات كنش دفتاری، غزل دفتن و كنش عاطفی  دریستن، نشان میده

تحقق عشق است، حتی ادر این توافق به وصال زمینی  نیانجامد. فاعلیت مجنون  نه در عمل اجتماعی موفق، بلکه 

در پایداری عاشقانه و استمرار رنج معنا مییابد. محمدّامین برای تنوع در داستان عمدتاً مجنون از عشق زمینی و 

العاده عشق و دم مسیحهای عاشق اشاره میکند. رنجا كه طبیبی د و به قدرت تأریر خارقرمیزعرفانی را در هم می

رید و دُلی را كه از طرف مجنون رورده به لیلی میدهد و لیلی با بو كردن دل حالش خوب میشود؛ بر بالین لیلی می

 :ی. )مرنوی معنوی دفتر اول، اخ  كرده است« شاه و كنیزک» دویا محمدّامین داستان را از مرنوی معنوی مولانا

 (47تا  5

 چون لیلی ز داغ جدایی نزار

 طبیبی خبر كرد اهل حرم

 بگفتا شفایش نه درداروست

 

 فتاد و شد از رنج تن بی قرار 

 نشستش به بالین رن ماه رخم

 كه این درد را چاره دیدار اوست

 (15)همان ی                                         

 وصال لیلی تحقق عشقمفعول 

مفعول در نمریه دریماس هدف نهایی كنش فاعل است.  در این منمومه، مفعول نه صرفاً  لیلی به عنوان یک 

شصصیت بلکه وصال، عشق و تحقق پیوند عاشقانه است. این هدف هردز به صورت كامل محقق نمیشود، اما همین 

عر بارها این هدف دست نیافتنی  را با تصاویر شاعرانه، نشان ناكامی، موتور حركت روایت را فعال نگه میدارد. شا

 میدهد.
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 لیلی به بهار كرده  دعوی

 لیلی نمکی به زخم میریصت

 لیلی در دنج عارضش باز

 

 مجنون شده با خزان هم روی 

 مجنون رتش ز سینه میبیصت

 مجنون به نیاز دشت دمساز

 (47، ی)همان                                          

در این تقابل استعاری، بهار نماد امکان وصال و خزان نماد محرومیت است. مفعول همواره در افق روایت حضور 

 دارد، اما دست نیافتنی باقی میماند. 

 لیلی در غمزه كرده مفتوح

 

 مجنون دل و جان نهاده بر كف 

 (74)همان، ی                                          

 اشعار غنایی ترجیحاً نرسیدن فاعلیت بر مفعول، عاشق و معشوق است همانطور كه سعدی میگوید:در 

 سرم از خدا خواهد كه به پایش اندر افتد

 

 كه در رب، مرده بهتر،كه در ررزوی ربی 

 

 فرستنده: عشق و تقدیر

شهرستانی فرستنده نه یک شصصیت فرستنده عنصری است كه فاعل را به حركت وا میدارد. در روایت محمدّامین 

انسانی، بلکه عشق و تقدیر الهی است. شاعر بارها بر این جنبه فراانسانی عشق تأكید میکند و رن را نیروی میداند 

 كه اختیار را از عاشق سل  میکند.

 نصیبمز رسایش و خوردن بی

 دلان است ایامچون دشمن بی

 

 بیمارم  و دشته غم طبیبم 

 و رنجشان كام زد در پی درد 

 «49همان ی»                                

در این ابیات ،غم و عشق، نقش نیروی محرک را دارند نیرویی كه مجنون را به مسیر رنج میکشاند و روایت را پیش 

 میبرد .

 می دشت دلش ز درمی جان

 مهجور و غری  و بینوا بود

 

 چون دندم روی تابه بریان 

 شنا بودبا محنت و درد ر

 «44همان ی »                                    

قضا و قدر، مؤلفه قوی است كه در باور و فرهنگ دیرینه ما ریشه دارد. این باور در تمامی اشعار « تقدیر الهی»

رد دكلاسیک غنایی به وضوح دیده میشود یک نیروی فرازمینی و فرا انسانی است كه در اشعار غنایی رنج و غم و 

 كند، او را به سرنوشت نانوشته میس ارد .را از فاعلیت كم می

 از تو بر ماست قهر از تو و لطف

 تو مرا همین بس تقدیر

 

 حکم تو كلید قفل دردهاست 

 در حکم كنی لیلی برانم پس

 

 گیرنده: مجنون و لیلی

كسی است كه از تحقق یا عدم تحقق مفعول متأرر میشود. در این منمومه هم مجنون و هم « ذینفع»دیرنده یا  

اند اما شدت تاریر بر مجنون بیشتر است. شاعر با تقابل سازی میان و هوای این دو، جایگاه رنها را لیلی دیرنده

 روشن میکند.
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 لیلی نمکی به زخم میریصت

 

 میبیصتمجنون رتش ز سینه  

 (79)شهرستانی ی                            

رو لیلی ادرچه عاشق است. رنج او در مقایسه با جنون و دل سوختگی مجنون ررامتر و درونیتر تصویر میشود. از این

 مجنون دیرنده پیامدهای عشق است.

 دردید تنش چو نال باریک

 هر دم غزلی به لیلی 

 روخ كه مرا نمانده تابی 

 

 چشمش شده از فراق تاریک 

 دفتی راندی زده سیلی

 دردیده محی  من سرابی

 (314)همان ی                                     

محمّد امین میکوشد ضمن تقابل فاعلیت مجنون و لیلی بیشترین جنون و درفتاری عشق را به مجنون بس ارد. تا 

ر ای كه دكه این مجنون است كه عاشق است. بهترین نشانه فرهنگ و بینش جامعه را كه به همراه خود بکشاند

این روایت دلالت دارد این است وقتی مجنون به خانه كعبه رهس ار میشود برخلاف نمر پدرش از خداوند میصواهد 

 كه او را در عشق به لیلی رابت قدم نگاه دارد نمامی میفرماید: عاشق تر، از این كنم كه هستم.

 ودو كرده دفتمجنون چو به كعب

 

 می از خم وجد در سبو كرد 

 

 «47همان ی »  

 یاریگری پدر مجنون و نوفل
در نمریه دریماس، یاریگر، كنشگریِ است كه فاعل را در مسیر رسیدن به منزل یاری میدهد در این روایت پدر 

برای جنگ میکوشد موانع مجنون و نوفل نقش یاریگر دارند پدر با تلاش برای خواستگاری و نوفل با رماددی 

 اجتماعی را از میان بردارند با این حال، این یاری ها به نتیجه نمیرسد و ناكامی رنها بر جنبه تراژیک روایت میافزاید.

 دیدش چو پدر به دین صفت زار

 حیف است كه همچو تو جوانی

 كان روز چو دشت نوفل رداه

 كردند فرار قوم لیلی

 

 بگریست به های های بسیار 

 از دست رود به رایگانی

 كآمد س ه از قبیله ما

 نوفل پیشان روان  سیلی 

 «435همان ی»                                    

 سلام بازدارنده قبیله، عرف و ابن
ای ساختار اجتماعی و بازدارنده نیرویی است كه مانع تحقق هدف می شود. در منمومه محمّدامین، عرف قبیله

سلام مهمترین بازدارنددان اند. ابن سلام با ازدواج رسمی با لیلی مانع است وصال مجنون میشود و شصصی ابن

 نمم اجتماعی را در برابر عشق فردی قرار میدهد. 

 

 نام نامیشسلام بود ابن

 كرد ابن سلام شادی رغاز

 سالار قبیله رو به ره كرد
 

 دوش همه عاشق پیامش 

 شد بزم ز دفتگو دلستان 

 رهش حلقه به دوش مه كر

 (416)همان ی                                      
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 تحلیل زبانی و روانی عشق در منظومه 
عاطفی و سرشار از تصاویر اغراق رمیز است كه در خدمت زبان محمدّامین شهرستانی در این منمومه، زبانی 

های لفمی بلکه ابزارهایی برای تعمیق رنج شناسی قرار می دیرد. اغراق، تشبیه و استعاره نه صرفا ررایهروایت

 اند.فاعل

 دیدی ادرش كسی در رن راه

 

 دفتی كه فتاده از فلک ماه 

 

 این اغراق تصویری، مجنون را از سطح یک انسان عادی فراتر میبرد و او را به اسطورۀ رنج و عشق بدل میسازد. 

 

 گیری عشق و گسست از نظم اجتماعیحركت نخست: شکل

وضعیت »حركت نصست روایت با تولد مجنون، ورود او به مکت  و رشنایی با لیلی رغاز میشود این مرحله متناظر با  

م دیری عشق به هدر نمریه پراش است كه تعادل ابتدایی روایت را نشان میدهد. تعادل به سرعت با شکل«اولیه 

را محقق میسازد و «محرومیت»نون و لیلی كاركرد، میریزد و روایت وارد مرحله فقدان میشود. جدایی اجباری مج

 قهرمان را به حركت وا میدارد. 

 چون از مکت  جدا افتاد لیلی

 

 جهان شد بر دل مجنون چون نیلی 

 

 این دسست، نصستین حركت روایی را شکل میدهد كه در رن قهرمان از نمم اجتماعی جدا میشود .

 رنجحركت دوم: آزمون ها ناكامی ها و تشدید 
ها و ناكامیها مواجه میشود، از تلاش پدر برای خواستگاری درفته تا ای از رزموندر حركت دوم مجنون با مجموعه 

 «رزمون، واكنش قهرمان و شکست»ای. این مرحله متناظر با كاركردهای وساطت نوفل و ناكامی در برابر عرف قبیله

نین تصویر میکند: حركت دوم، روایت با ناكامیهای كامل در نمریه پراش است. شاعر رنج فزاینده مجنون را چ

 قهرمان به پایان میرسد و زمینه را برای فرجام تراژیک فراهم میکند.

 حركت سوم: مرگ وصال نمادین و پایان روایت 

حركت سوم و پایانی روایت با مرگ لیلی و س س جان س اری مجنون بر مزار او تحقق مییابد. این مرحله متماهر 

ال برقرار میکند. وص -در شکل تراژدیک -ا كاركرد پایانی روایت در الگوی پراش است كه تعادل نهایی را هر چندب

 در این مرحله نه زمینی بلکه نمادین و اخروی است.

 فتاد از غم لیلی به خاكش

  

 یکی دشت جان و تن هلاكش 

  

 ساختاری بسته و منسجم میرساند.این پایان، حركتهای روایی را كامل كرده و روایت را به 

 تقابلهای دوگانه روایی در منظومه

ای است پیرنگ را به پیش میبرد مهمترین این تقابلها یکی از عناصر مهم ژرف ساخت روایت تقابلهای دودانه 

سر عبارتند از: عشق در برابر عرف، فرد در برابر قبیله و جنون در برابر عقل اجتماعی. این تقابلها در سرا

 تکرار میشود و منطق درونی روایت را سامان میدهند.« مجنون و لیلی»منمومه
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 نوآوری روایی محمّدامین شهرستانی
های نمادین و تمركز بر رنج درونی ادرچه محمّدامین در چارچوب روایت نمامی حركت میکند، اما با ح ف صحنه

صاب سبکی، موج  شده است كه روایت رنگی تقدیر تر و عاطفیتر كرده است. این انتشصصیت ها، روایت را ساده

 تر و تراژیکتر بیاید.درایانه

 تحلیل فرجام تراژیک و وصال نمادین
، «مجنون و لیلی»های بنیادین روایتهای عاشقانه در ادب فارسی و در منمومه فرجام تراژیک یکی از مؤلفه

رگ لیلی س س جانس اری مجنون بر مزار او رقم محمّدامین شهرستان نیز نقشی محوری دارد. پایان روایت با م

میصورد؛ پایانی كه در رن، وصال زمینی ناممکن میشود و تنها در سطحی نمادین و اخروی تحقق مییابد. شاعر این 

 فرجام را با زبانی عاطفی و تصویری ترسیم میکند.

 چون لیلی ز بند حیاتش رها شد

 

 جهان پیش مجنون سراسر عزا شد 

 

ی رو، مرگ او خود به كنشلیلی، نه تنها پایان زنددی معشوق، بلکه فروپاشی كامل امید مجنون است. از اینمرگ 

روایی بدل میشود كه حركت نهایی قهرمان را منحل میسازد. مجنون با حضور بر مزار لیلی و جانس اری در كنار او 

 نمیگنجد.به وصالی دست مییابد كه دیگر در چارچوب اجتماع و عرف جامعه 

 بر رن خاک بنشست و جان در س رد

 

 كه عشقش ز تن تا ابد پرورد 

 

 ازد.برقرار میس -هر چند سطحی متعادل -این وصال نمادین، ساختار تراژیک روایت را كامل میکند و تعادل نهایی را

 

 شناسی میرچاه الیادهاسطوره

ومانی كه دكترای خود را از دانشگاه كلکته هند شناس و دین معروف اهل راسطوره« 4494-4457»میرچاه الیاده 

شناسی به المعارف خود را در اسطورهاخ  كرد و برای ادامه پژوهش به دانشگاه شیکادو رفت و معروفترین دایرۀ

اتمام رسانید در چند دهه اخیر پژوهشگران اینگونه بررسی و تحلیل میکردند كه منشأ و مأخ  بیشتر داستانها 

« 31-4454»رد و از غرب كشور، ایران وارد حوزه ادبیات شده است. در حالی كه با نمریه الیادهریشه عربی دا

مشصص شد كه بیشتر داستانها در ابیات ما منشأ و مأخ  شرقی دارد و از شرق ایران به خصوی از هندوستان در 

ا ی كه ایلیاد با توجه به قانون یودحوزه ادبیات ایران راه پیدا كرده است. مرل: داستان شیز صنعان، عطار نیشابور

لیاده شناسی امند اسطورهدر هند به اربات رساند كه ریشه و اصل این داستان از هند است با این حال تلفیق نمام

، محمّدامین شهرستان تاكنون به صورت مستقل و جامع انجام «مجنون و لیلی »شناسی در بررسی منمومه روایت

وهش حاضر میکوشد تا با رویکردی تلفیقی، خوانشی نو از این ارر ارائه دهد. الیاده اسطوره رو پژنشده است از این

« 31-4454» میداند كه بازنمایی الگوهای ازلی هستی، رنج، مرگ و باززایی می ردازد.« روایت كنشی قدسی »را 

 ای برای ددردیسیا رستانگی، مقدمهمیرچا الیاده. از از منمر او رنج قهرمان دست از جهان عادی و ورود به وضعیت ی

 وجودی است .

 شناسی پژوهشروش
ای های پژوهش به روش كتابصانهتحلیلی انجام شده است. داده -پژوهش حاضر از نوع كیفی و با رویکرد توصیفی

، محمدّامین شهرستانی اصفهانی به عنوان پیکره اصلی تحلیل «مجنون و لیلی»دردروری شده و متن منمومج 
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تصاب شده است. در مرحله نصست، روایت به صورت كامل مطالعه و واحدهای روایی رن شناسایی شد س س، ان

لیاد ای چهار ایشناسی ولادیمیر پراش و الگوی كنشگری دریماس روایت اسطورهاین واحدها بر اساس نمریه ریصت

ا رد یا كنشگر استصراج و تحلیل شد تبندی دردید. در مرحله بعد، شواهد شعری مرتب  با هر كاركتحلیل و طبقه

پیوند میان نمریه و متن ادبی به صورت دقیق تبیین دردد. این روش، امکان بررسی ساختار ژرف روایت و تبیین 

 مند پرهیز كرده است.منطق درونی رن را فراهم ساخته و از تفسیرهای ذوقی و غیر نمام

 

 روایتبحث تکمیلی كاركرد رنج و جنون در ژرف ساخت 
، محمدّامین شهرستان، پیوند نادسستنی عشق با رنج و «مجنون و لیلی»یکی از محورهای اساسی در منمومه 

جنون است. در ژرف ساخت روایت جنون نه بمرابه اختلالی فردی، بلکه به عنوان پیامد منطقی عشق سركوب شده 

سوی نمم اجتماعی، به حاشیه رانده میشود و و ناتوانی جامعه در پ یرش رن عمل میکند. مجنون با طرد شدن از 

 ای بدل میگردد.زده و اسطورهساز ددردیسی او به شصصیتی جنوننشینی، زمینهاین حاشیه

 ز مردم برید و به صحرا دریصت

 

 ز عقل و خرد رشته ها بردسیصت 

  

در این روایت شکلی از این ابیات نشان میدهد كه دسست از جامعه، مقدمه دسست از عقل متعارف است. جنون 

 اعتراض خاموش به عرف و قانون قبیله ای است؛ اعتراضی كه تنها در قال  رنج و انزوا امکان بروز مییابد.

 پیوند روایت عاشقانه و خوانش عرفانی 
ی هایهای ژرفتر، میتوان نشانهادرچه منمومه محمدّامین در چارچوب روایت عاشقانه كلاسیک قرار دارد، اما در لایه 

اعتنایی به بدن و از خوانش عرفانی عشق را نیز مشاهده كرد رهایی مجنون از تعلقات مادی، ترک اجتماع و بی

زنددی دنیوی، عناصری هستند كه روایت را به سوی تفسیری عرفانی سوق میدهد عشق در این سطح از پیوندی 

 انسانی فراتر می رود و به نیرویی مطلق بدل میشود.

 ست و نه خواب و نه ررامنه نان خوا

 

 جهان شد پیش چشمش جمله اوهام 

 

ای فراتر از انسان عادی این ابیات نشان میدهد كه عشق، جایگزین تمامی نیازهای مادی شده و قهرمان را به مرتبه

 ارتقا داده است.

 ارزیابی نهایی ساختار روایت
، محمّدامین شهرستانی از حیث انسجام «لیلی مجنون و»مجموعه تحلیلهای انجام شده نشان میدهد كه روایت 

ساختاری توالی، منطقی كنشها و پیوند میان ساختار و ژرف ساخت ارری قابل اعتنا است. روایت نه تنها در سطح 

وا و هایی چون جدایی، رنج انزهای معنایی نیز از نمم مشصصی پیروی میکند. تکرار موتیفداستانی، بلکه در لایه

 معنایی ایجاد میکند، كه اجزای روایت را به یکدیگر پیوند میدهد.ای مرگ شبکه

 گیری نهایی پژوهشنتیجه

مجنون و لیلی، محمّدامین شهرستان اصفهانی و منمومه پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختمان روایی میرچاه 

كه  یابد نشان داد -ریدیبهره -شناس از سه رویکرد مکملشناس و دریماس كنشگری، پراش روایتالیاده اسطوره

ها انجام شده است الیاده قدسی بودن را الگوی این منمومه علاوه بر برخورداری از انسجام ساختاری و توالی یافته

، 4396ای، واجد كنشهای منطقی میداند. ) الیاده، ای لایهمیداند كه رنج جنون و مرگ قهرمان را در قال  اسطوره
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یی، مرحله روایی نشان میدهد كه مسیر زنددی مجنون از سه حركتهای تحلیل (، بازدشت رستانگی جدا446ی 

روایتهای رن را از ویژدیهای اساسی الیاده كه الگویی میکند؛ نمادین پیروی مرگ نمادین از سطح  میداند. اسطوره

ه به رنج متعالی میگوید: شاعر چنان ك« 11-4454»یک عاشق تجربه مجنون با ترک جامعه ، ورود به بیابان الیاده

 بدل میشود؛ مطلق و به نمادی از عشق میرود زمینی فراتر 

 فتاد از غم لیلی به خاكش

  

 هلاكش یکی دشت جان ز تن 

 

های پژوهش حاضر نشان داد با هدف تحلیل ساختار روایی منمومه مجنون و لیلی محمّدامین با تکیه نمریه

پردازیها، از انسجام منمومه علیرغم قرار  درفتن در سنت نمریه ها نشان داد كه ایندریماس انجام شد. یافته

بر،  مند بازرفرینی میکند. افزونساختاری بالایی برخوردار است و عناصر بنیادین روایت عاشقانه را به شکلی نمام

 یری ودیری از زبان عاطفی، اغراقهای تصواین تحلیل شواهد شعری نشان داد كه محمّدامین شهرستان با بهره

تأكید بر جنون عاشقانه توانسته است ژرف ساخت معنایی روایت را تقویت كند و مجنون را از یک شصص داستانی 

او را میتوان ارری مستقل و « مجنون و لیلی»رو، منمومه به نمادی از عشق مطلق و رنج انسانی ارتقا دهد. از این

ی دانست. در مجموع این جستار نشان میدهد كه به كاردیری های عاشقانج ادب فارسقابل اعتماد در تاریز منمومه

های غنایی امکان، دستیابی به خوانشی عمیقتر و علمیتر از متون كلاسیک شناختی در تحلیل منمومهرویکرد روایت

 شناسی، مطالعات تطبیقی بعدی وفارسی را فراهم میسازد. نتایج این پژوهش میتواند زمینه ساز مطالعات اسطوره

 دسترش نقد ساختاردرا در حوزه ادبیات كلاسیک فارسی باشد.

 مشاركت نویسندگان
رزاد اسلامی واحد تهران شمال این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله راهنمایی رساله را بر عهده داشتهسركار خانم دكتر مریم محمدی استصراج شده است. 

مهسا سادات سركار خانم بعنوان مشاور و  دانشجو  پورغلامرضا داوودیرقای دكتر اند. و نویسندۀ مسئول بوده

 لاند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصپژوهشگران این مقاله در دردروری و تنمیم متن نقش داشته سیدصالحی

 پژوهشگر میباشد. هر سه تلاش و مشاركت 

 تشکر و قدردانی
هران ترزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. و مسئولین فرهیصتج نشریج وزین سبک شمال

 فعتعارض منا
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض  كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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